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مجیدی زبان کودکی را خوب می‌دانست

 ســینما ناگزیــر از به کارگیری کودکان اســت و حضور ایــن راویان 
کوچک بویژه در ســینمای جهان، همیشــه روایت‌های جذابی را 
روی پرده به تصویر کشــیده است؛ مانند فیلم درخشان »سینما 
پارادیزو« و حضور »سالواتوره کاشو« در آن یا فیلم »دزد دوچرخه« 
با بازی »انزو اســتایولا«. این حضور اما هیچ‌گاه بی‌دردســر نبوده 
و نیســت و همواره دشــواری‌هایی را به همراه دارد که از نظر علی 
نصیریان، بازیگر کهنه کار ســینمای ایران کم و ســاده نیســت. او 
ســال 98 در فیلم »خورشــید« آخرین ســاخته مجیــد مجیدی، 
نقش روبــه روی روح‌الله زمانی، بازیگر نوجوان ایرانی را برعهده 
داشت و حالا در گفت و گویی کوتاه از مواجهه کارگردان با بازیگران 
کودک »خورشید«، تأثیرگذاری این فیلم و البته نقش متفاوتی که 
در این فیلم برعهده داشته، می‌گوید. نصیریان معتقد است که 
کارگردان فیلم در مواجهه با بازیگران کودک بخوبی عمل کرده 
و آنهــا را با خود همراه کرده اســت. »یکی از موفقیت‌های مجید 
مجیدی این بود که توانســت اعتماد کودکان را در ســاخت فیلم 

خورشید جلب کند تا براحتی آنچه را که می‌خواهد، بروز دهند.«
ëë کار کودکان کار پدیده تلخی است که حتی در کلام هم با تناقض 

روبه رواســت. کــودک ارتباطی با کار ندارد و کار هــم از برای کودک 
نیســت و این توضیح، هر نوع کاری را در بر می‌گیرد. با این تفســیر 
حتــی کودکانی که مقابــل دوربین نقــش بازی می‌کننــد به نوعی 
کودک کار محسوب می‌شوند ولی این مسأله گریزناپذیر است. ما 
همواره به بازیگران کودک نیاز داریــم و البته که این نوع کار، حتماً 
در آینده کودک تأثیرگذار اســت و در بیشــتر موارد شرایط متفاوتی 
را برای او به ارمغــان خواهد آورد ولی در مقابل و در مواجهه با یک 
کار جدی )بازی در یک فیلم( دســت‌کم تا مدتی، فرصت بازی در 
زندگی واقعی از این کودکان گرفته خواهد شد. در سینما و در پروسه 
ســاخت فیلمی مثل خورشــید، مواجهه با ایــن موضوع چگونه 

است؟
تــا به حــال درباره این موضــوع فکر نکرده بــودم. ولی بچه‌هایی 
که در خورشــید نقش داشتند؛ یکی دو نفر نبودند، بیشتر بودند. 
چیزی که من شاهد آن بودم؛ بچه‌ها وقتی سر صحنه نقش بازی 
نمی‌کردند، در حال کودکی کردن بودند، بازی می‌کردند و کودکی 
خــود را فراموش نمی‌کردند. آنها بــازی می‌کردند و حال و هوای 

خود را داشتند.
ëëآیا در فیلمسازی تمهیداتی در این‌باره وجود دارد؟ 

دربــاره کــودکان و نوجوانــان چنــدان اطلاعی نــدارم ولــی درباره 
»خورشــید«، این‌طــور بود که وقتــی بچه‌ها جلوی دوربین و ســر 
صحنه فیلمبرداری نبودند، سر و کله هم می‌زدند. به نظرم این 
ماجرا مشکل آفرین نیســت. کودک به هر حال کودکی می‌کند و 
حتی شــاید با همان نگاه کودکانه به بازی در فیلم نگاه می‌کند و 
نقــش بازی می‌کند. اگــر یک بازیگر نوجــوان در یک فیلم خوب 
جــا می‌افتــد و دیده می‌شــود به‌دلیل راهنمایی درســت و خوب 
کارگردان است. درباره فیلم »خورشید«، آقای مجیدی به عنوان 
کارگــردان در زمینه ارتباط بــا کودک و برقراری ارتبــاط با کودک، 
تبحر زیادی داشــت. شــاعر می‌گوید؛ چونکه با کودک سر و کارم 
فتاد/هم زبان کودکان باید گشاد. مجیدی زبان کودکی را بخوبی 
می‌دانست و خیلی خوب می‌دانست چگونه با کودکان صحبت 
کند و چه رفتاری داشته باشد، البته من وقت زیادی برای این کار 
نداشتم ولی حدود ده روزی که همراه شدم، می‌دیدم که با بچه‌ها 
خــوب کار می‌کند. رفتار و گفتارش در کار بســیار عاقلانه، بجا و با 
مهربانی بود بنابراین یکی از موفقیت‌های او این بود که توانست 
اعتمــاد آنها را جلب کند تا براحتــی آنچه را در فیلم می‌خواهد، 
بروز دهد و این در حالی است که کار کردن با کودک ساده نیست. 
من در تجربیاتی که داشتم با کودکان زیادی کار نکردم ولی در این 

کار، خیلی راحت بودم و مشکلی حس نمی‌کردم.
ëë تجربــه و دریافــت خودتان در رابطــه با همراهی بــا آنها چطور 

بود؟ بویژه اینکه بچه‌ها تجربه نقشی را که بازی کردند در واقعیت 
داشتند.

در واقــع پارتنر مــن )روح الله زمانی( کودکی بود کــه نقش اول را 
بازی می‌کرد. من با او کار داشــتم با دیگران کار نداشــتم و در کل 

تفاوتی با پارتنرهای دیگر من نداشت.
ëë درباره نقشی که در این فیلم ایفا کردید بگویید؛ اینکه چه تفاوتی با 

نقش‌های دیگر داشت؟
 این شخصیت آدم دیگری بود و با نقش‌های دیگری که تا به حال 
بازی کرده بودم، تفاوت زیادی داشــت. آدمی خاص اهل همان 
منطقه که انبار دارد، اجناس و وســایل دزدی خریداری می‌کند و 
قاچاقچی اســت. اساساً هر نقشــی با نقش دیگر متفاوت است و 
شخصیتی دارد. بازیگر باید درباره آن فکر کند، مشخصه‌های آن 

را پیدا کرده و کار کند.
ëë بخشی از وظیفه سینما سرگرمی و بخشی دیگر به عنوان رسانه؛ 

تأثیرگذاری بر مخاطب اســت. آیا این گونه پرداخت‌ها به مسأله 
کودکان کار -که در دهه‌های اخیر مســأله جــدی جامعه ایران بوده 
است- به مواجهه درســت مردم یا دولت‌ها با این مسأله، کمک 

خواهد کرد؟
هر فیلمی در این زمینه‌ها ساخته شود، تأثیرگذار است. معتقدم 
هر قدمی که برداشته شود، مؤثر است و بر جامعه تأثیرگذار است. 
ســاختن و نساختن فیلمی چون خورشــید، خیلی تفاوت دارد و 
قطعاً ســاختن آن تأثیرگذار اســت. هر کاری به انــدازه صداقت، 
صمیمیــت و نــوع ارتباطی که بــا مردم برقرار می‌کنــد تأثیرگذار 

است اما چند و چون آن باید سنجیده شود.

4

گو
 و 

ت
گف

دارم هر طور شــده کتــاب »زندگی پــس از مرگ« را 
بخوانم. محمد تو می‌دونی درباره چیه؟

محمد: از اســمش معلوم اســت زندگی کــه پس از 
مرگ اتفاق می‌افتد.

شمیلا: نخیر. راجع به جن و ایناست.
روح‌الله: خیلی جن دوست داری. ببرمت پیش یک 

دعانویس.
شــمیلا: نمی‌دانید، روح‌الله و مانی و ممد دویســتی 
تــوی زیرزمین مدرســه »خورشــید« چــه بازی‌های 

ترسناکی می‌کردند.
روح‌الله: چقــدر بازی‌هــای خفــن داشــتیم، یادش 

بخیر.
ëë اگر الان خودتان می‌خواســتید فیلم بسازید سراغ 

چه موضوعی می‌رفتید؟
محمد مهدی: من اگر بخواهم فیلم بسازم که قطعاً 
ایــن کار را هــم می‌کنم درباره کســانی اســت که لب 
خیابان ســاز می‌زنند و چیزی هم می‌فروشــند. یک 
بچــه 700 تومن خرج کرده و ســاز خریده تا پولی به 
دســت بیــاورد آن وقت خودم دیدم آمدند ســازش 
را شکستند و با خیال راحت رفتند توی ماشین‌شان 
نشستند. او که یک گوشه نشسته بود و آزاری به کسی 
نداشت، حس خوبی به دیگران منتقل می‌کرد، کار 
بدی نمی‌کــرد که، باید تریاک می‌فروخت تا کســی 
کاری به کارش نداشته باشد؟ کار دیگری که می‌سازم 
زندگی خودم است. الان هم یک چیزهایی نوشته‌ام.

روح‌الله: من الان تمام فکر و ذهنم را برای بازیگری 
گذاشتم. اگر فیلم می‌ساختم درباره کشورم بود. هم 

مشکلات را می‌گفتم و هم موفقیت‌هایش را.
شمیلا: من سه تا موضوع دارم. اولی زندگینامه پدرم 
اســت. )قصــه زندگی پــدرش را شــرح می‌دهــد اما 
نمی‌خواهد رسانه‌ای شــود( زندگینامه پدرم خیلی 
جالب و غم‌انگیز اســت. نشــان می‌دهد رفتار پدر و 
مادرها با بچه‌هایشــان چطور اســت و چــه تأثیراتی 
دارد. موضــوع دیگــر کــه برایــم مهــم اســت درباره 
افغانســتان و ایران اســت؛ این که بیــن آدم‌ها هیچ 
فرقی نیســت اما چرا برخی فکر می‌کنند خودشــان 

برتر هستند. چرا؟ این مرزها برای چیست؟
ëë در همه جای دنیا چنیــن نگاه‌های تبعیض‌آمیزی 

وجود دارد. فقط مختص مردم ایران نیســت. برخی 
از مــردم اروپا هم احتمالاً همین نگاه را نســبت به ما 

ایرانی‌ها دارند.
شمیلا: بله. قطعاً در همه دنیا این هست. ولی چرا؟ 

چرا باید باشه؟ خیلی چیز واقعاً عجیبیه.
شــمیلا: وقتی به ونیــز می‌رفتیم کل راه بــه این فکر 
می‌کردم که ممکن است ما را مسخره کنند اما آنقدر 
رفتارشــان خوب بود که تعجب کــردم. توی خیابان 
که راه می‌رفتیم با خوشــحالی برای ما دســت تکان 
می‌دادند، می‌خندیدند، مهربان بودند و رفتارشان 
حتــی از فامیل‌های خودم بهتر بــود. نفهمیدم چه 
می‌گویند اما قشنگ از حالت صورتشان معلوم بود 

که چقدر مهربان هستند.
محمــد: ببین شــمیلا مردم آنها همیشــه با شــادی 

زندگی کرده‌اند انگار برایشان غم معنا ندارد.
شمیلا: این خیلی خوبه، کاش بگذارند آدم هر چی 

که می‌خواهد همان باشد.
روح‌الله: ببین محمد جان این طور هم نیست که آن 

طرف این چیزها نباشد. 
ابوالفضل: مــن می‌خواهم راجع بــه فیلم‌ام حرف 
بزنم. من اگر کارگردان شــوم فیلمی می‌سازم راجع 
بــه این که مردم نباید به کودکان کار زور بگویند. من 
و خواهــرم وقتی می‌رفتیم برای کار -ببخشــین این 
حرف را می‌زنم- مردم به ما می‌گفتند »گمشو!« ما 

را می‌زدند.
شــمیلا: آقاهه از ماشــین پیاده می‌شــد و ما را دنبال 

می‌کرد.
ابوالفضــل: می‌خواســت مــا را گیــر بیــاورد و بزنــد. 
یــک فیلم دیگــرم هم این اســت که بچه‌هــا دنبال 
علاقه‌شــان برونــد؛ یکــی می‌خواهــد بازیگر شــود و 
یکی کاوشــگر، می‌روند تحقیق می‌کنند. فیلم‌های 

این‌طوری می‌سازم که بچه‌ها روحیه بگیرند.
ëë آفرین بر تو که به فکر بچه‌ها هستی. شمیلا تو دغدغه

مردم افغانستان و پناهجویانش را داری.در ونیز گفته 
بودی دوست داری فیلمساز شوی و پرچم این کشور را 

آنجا ببینی در حالی که متولد ایران هستی.
شــمیلا: آره. ولــی هیچی نــدارم. گواهــی ولادت هم 
نداریــم، چــون در خانــه به دنیــا آمدیم. یــک کارت 

واکسن داریم، فقط همین.
ëë بعــد از »خورشــید« پیشــنهادی بــرای بازیگــری 

داشتید؟
محمد: روح‌الله با هادی حجازی‌فر ســریال برادران 

باکری را کار می‌کند.
روح‌الله: ســینمایی اســت یعنی چند اپیزود اســت، 
این‌ها را جمع می‌کند و یک نسخه سینمایی هم به 

فجر می‌دهد.
ëë بعد از بازی در »خورشــید« هیچ‌کدامتان دیگر کار 

نمی‌کنید؟
محمد مهــدی: در ایــن اوضاع اقتصادی نمی‌شــود 
کار نکــرد امــا من چــون هدفم چیز دیگری اســت و 
دوست دارم بازیگر باسوادی باشم، حرف فیلمنامه 
را بفهمــم، دغدغه فیلم را درک کنــم و... روی تئاتر 
آکســان‌گذاری کــردم. تئاتر هــم پولی نــدارد. در این 
فکــرم که یک جایی بند شــوم و کار کنــم اما هر طور 
برنامه‌ریزی می‌کنم نمی‌شود. به همین خاطر چند 

ماهی هست که کار را رها کردم.
گوش‌شــان  بــه  حقیقــت  کــه  مــا  مــردم  روح‌الله: 
نمی‌رســد، همیشــه حاشــیه را می‌بینند. می‌گویند 
»سینما چیه می‌خوری زمین، حالا یک دفعه توی یه 
فیلم خوب بازی کردی، بعدش می‌خوری زمین«. 
من هم می‌گویم »خب چه اشــکالی داره، آدم باید 
بخــوره زمین. یه بچه نوزاد کــه از اولش نمی‌تونه راه 
بره« من کارهایی را که قبلاً انجام می‌دادم  رها کردم 

و ایمان دارم اگر تلاش کنم موفق می‌شوم.
ëëروح‌الله، تو به خاطر نیاز مالی کار می‌کردی؟ 

روح‌الله: برخی اوقات آره. خیلی کم به خاطر خودم 
کار کردم. ولی واقعاً نیاز داشتم که کار ‌کردم. آدم اگر 

بخواهد به جایی برسد صددرصد یک راهی هست 
و پیدایــش می‌کند. من مطمئنــم اگر تلاش کنی به 
چیــزی که می‌خواهی می‌رســی. من هــم اگر بلایی 
سرم آمد یا نتوانستم می‌گویم مشکل از خودم بود. 

تقصیر از دیگران نیست.
ëë .همه شــما به اجبــار و به خاطــر نیــاز کار می‌کردید 

می‌خواهــم بدانم اگــر آن نیاز همچنان باقی اســت 
چطور با آن کنار می‌آیید و کار نمی‌کنید.

شــمیلا: الان کی دوســت نــداره جلوی کولــر بخوابه 
و تلویزیــون تماشــا کنه. اگــر من و ابوالفضل ســر کار 
نمی‌رفتیم نمی‌شــد. هر وقت اسباب‌کشی داشتیم 
یکی یخچالمان را بر می‌داشت، یکی تلویزیون‌مان 
را، یکی فرش‌مان را که »آقا تو پول ما رو نمی‌دی، ما 
هم وســایلت رو بر می‌داریم«. قبلاً با 6 خانواده توی 
یــک حیاط با حمام و دستشــویی مشــترک، زندگی 
می‌کردیم اما الان آقای مجیدی لطف کردند خانه‌ای 

برایمان گرفته‌اند، به خاطر همین سر کار نمی‌رویم.
محمد: من اعتقادم بر این اســت که خدا توی روزی 
رســاندن بــه بچه‌ها کم نمی‌گــذارد. گاهی مشــتری 
زنگ می‌زند، گوسفند می‌خواهد، می‌برم می‌کشم، 
دویســت ســیصد گیــرم می‌آیــد. همیــن را کــم کم 
خرج می‌کنــم. از این کارهای یکی دو ســاعته انجام 
می‌دهم. اگر پول لازم داشــته باشــم هر طوری شده 
یــک کاری می‌کنم اما به کســی رو نمی‌زنم. این هم 
از آقــام به من رســیده، غرور خاصــی دارم که اجازه 
نمی‌دهــد مثــاً از پدربــزرگ و مادربزرگــم کمــک 
بخواهم. شاید مثلاً اگر روزی بخواهم مغازه بگیرم از 
رفیقم 20 میلیونی قرض بگیرم اما برای نیاز روزمره، 

اصلاً این کار را نمی‌کنم.
ëë مشــخص اســت کــه همگــی خیلــی جــدی روی 

بازیگری حســاب کردید، اما باید این احتمال را هم در 
نظر بگیرید که ممکن است پیشنهاد دیگری نداشته 

باشید. اگر این اتفاق نیفتد ناامید می‌شوید؟
ابوالفضل: )فوری جواب می‌دهد( بله

محمــد: مانــده بــه همــت خــود آدم. هیچ تلاشــی 
بی‌نتیجه نمی‌ماند. این همه آدم زحمت کشیدند و 

به آن اتفاق قشنگ و خوب رسیدند.
شمیلا: خب وقتی چیزی که همه‌ امیدت شده، از هم 
بپاشد چه کار باید بکنی؟ من که می‌خواهم به مترو 
برگردم و کار کنم. چون می‌ترسم خیلی به بازیگری 

عادت کنم و ضربه روحی بدی بخورم.
ëë در واقــع بــه دنیای واقعــی برگردی که نرســیدن به 

رؤیای بازیگری را راحت‌تر تحمل کنی.
محمد: الان هم همین طور است. وضعیت زندگی‌ 
مــا آنچنان تغییری نکرده. درســت اســت آدم‌های 
تــازه‌ای به زندگی مــن وارد شــدند و در فکرم تغییر 
ایجــاد کردنــد امــا الان هم زندگــی خیلــی ایده‌آلی 

نداریم. من تلاشم را می‌کنم.
ëë تــو چــی روح‌الله همــه فکــرت را می‌خواهــی روی 

بازیگری متمرکز کنی؟
روح‌الله: بله چون اگر واقعاً تلاش کنی می‌رسی.

ëë یعنــی اصلاً بــه این فکــر نمی‌کنی شــاید راه‌های 
دیگــری هم بــرای موفقیت وجود داشــته باشــد که 
احتمــالاً وقتی تجربه کنــی به آن بیشــتر علاقه‌مند 

شوی.
روح‌الله: شــاید توی ذهن شما این باشد که »تلاش 
می‌کنی و موفق نمی‌شی!« باشد. چه اشکالی دارد. 
ممکن اســت آدم تــاش کند و یکهو نشــود اما من 

ایمان دارم تلاشم را کردم و نشد.
ëëاما در عین حال درستان را می‌خوانید؟ 

هر چهار نفر بله محکمی می‌گویند.
ëë چون تحصیل باعث می‌شــود راه‌هــای انتخاب‌ 

دیگری برایتان باز شود.
محمد: در کشــور مــا که مدرک مهم نیســت. طرف 

دکترا دارد اما توی اسنپ و تپ سی کار می‌کند.
روح‌الله: ولی برای بازیگری مهم است. اگر نبود من 

بی‌خیالش می‌شدم.
ëë ،همه شما استعدادهای زیادی دارید. مثلاً تو شمیلا 

قــدرت بیان، نــگاه باز، ارتبــاط اجتماعی قــوی داری. 
مســائل را خوب می‌بینی و خوب راجع به آنها حرف 
می‌زنی. می‌توانــی بخوبی از حقــوق آدم‌هایی مثل 

خودت دفاع کنی. فقط ناامید نشوید.
روح‌الله: نا امیدی تو خون ما نیست.

ëë.اگر حرف ناگفته‌‌ای مانده، بگویید 
روح‌الله: مــا همــه بچه‌های این مملکتیــم. من هر 
موفقیتی داشــته باشــم، پرچم کشــورم بالا می‌رود 
و مــن، همیــن را دوســت دارم. بعــد از »خورشــید« 
خیلی‌ها به من گفتند »دیگــه تو الگوی کل رفیقات 
هســتی«. الان خیلی از دوســت‌های من طرز حرف 
زدنشــان عوض شــده در حالی که خودشــان به من 
می‌گفتند »تو مگه همون رفیق ما نیســتی الان چرا 
این طوری شــدی. چقــدر عوض شــدی«. باید توی 
این مســیر معرفت به خرج بدهی. فقــط امیدوارم 
بچه‌های کار امیدشان را از دست ندهند. خدا هست.

محمد: آدم‌ها معمولاً وقتی دیده می‌شوند سرشان 
گیج مــی‌رود. ممکن اســت خوبی را با بــدی جواب 
بدهنــد. مــن می‌خواهم تــا جایــی کــه می‌توانم به 
آدم‌هایی که دوســت دارند وارد سینما شوند کمک 
کنم. همان طوری که روح‌الله را به کلاس بردم تا قدر 
خودش را بهتر بداند. )روح‌الله چند بار با صمیمیت 
به شــانه محمد می‌زند و می‌گوید داداش ممنونم. 

ممنونتم داداش(
ابوالفضل: آخرین حرف من این اســت که دوســت 
نــدارم بچه‌ای در هیچ جای دنیا کار کند تا اگر کســی 
به او زور گفت مجبور نشود همه اینها را به مامانش 

بگوید. آرزو دارم بچه‌ها به همه آرزوهایشان برسند.
روح‌الله: اول که خدا بود و این مسیر را جلوم گذاشت، 
بعد هم حمایت‌های همیشگی مامانم. هر جا رفتم 
و تست دادم مامانم هم بود، نه این که بچه سوسول 
باشــم‌ها. همین که اینجا رســیدم از دعــای مامانم 
اســت. هزار تا دوست و آشــنای دعانویس دارم ولی 

هیچ دعایی بیشتر از دعای مادر اثر نمی‌کند.
ابوالفضل:  خانم حتماً برای من تشکر از آقا مجیدی 

را بنویس...
شمیلا: همیشه امیدت به خدا باشه. همین.

نیره خادمی
خبرنگار

عنوان تنبیه موهایش را از ته تراشیده‌اند!
باورکردنی نبود اما این اتفاق افتاده بود! دخترک دوست 
نداشت همکلاسی‌هایش متوجه کچل بودنش بشوند و 
ما بعــد از فهمیدن ایــن قضیه تا چندی دمــغ بودیم. 
صحنه‌ تراشــیده شــدن موهای شــمیلا توی فیلم و آن 
کله‌ محکم ناظــم مال حال بد آن روزهایمــان بود. آن 
روز در آخریــن زنــگ تفریــح، آن دخترک زیبــا که حالا 
با ما دوســت شــده بود و یخش آب شــده بود با یکی از 
دوستانش پیش من آمد و گفت هدیه‌ای برای من دارد.
بعد از توی کیفش یک نقاشــی در آورد و به من داد و با 
عجله با دوستش به طرف کلاسش رفت. آن نقاشی را از 

آن موقع تا حالا روی کمد اتاقم چسبانده‌ام و برایم شده 
یادگاری رنگی از روزهای به یادماندنی خورشید.

نقاشی زنی‌ است با موهایی بلند که پشت به ما ایستاده 

و صورتش را نمی‌بینیم. از همان لحظه‌ اول که نقاشی 
را دیــدم تحت تأثیر آن قــرار گرفتم. حتی اگر فراموش 
می‌کردم که این نقاشی را آن دخترک زیبای دستفروش 
که موهایش را از ته تراشیده بودند به من داده است باز 
هم نقاشی پر رمز و راز و جذابی بود. زنی با گیسوانی بلند 
که بــه ناکجاآبــاد زل زده و گویی سال‌هاســت به انتظار 
ایســتاده اســت. نمی‌دانــم آن دخترک الان کجاســت 
و چــکار می‌کنــد ولی مطمئنم که آن تجربــه‌ تلخ در ٧ 
سالگی را هیچ‌وقت از یاد نخواهد برد. به امید روزی که 
عبارت »کودک کار« برای همیشه از دایره‌ واژگان تمامی 

زبان‌های دنیا حذف شود.

احســاس خوشــایندی داشــته باشــی. چــه رفتــار یــا 
اتفاق‌هایی برایت دلگرم‌کننده بود؟

شــمیلا: آنقدر کار کرده بودم کــه آرزویم این بود اصلًا 
پــا تــوی متــرو نگــذارم. آن اوایل کــه ما توی متــرو کار 
می‌کردیم فقط دو تا دستفروش بودند ولی الان خیلی 
زیاد شدند. این خوب بود که با دوستانم توی شهربازی 
می‌گشــتیم امــا خیلــی جاها خیلی‌هــا به مــا توهین 
می‌کردند. برخی هم از ما دفاع کردند. می‌گفتند »این 
حرف رو نزن، دارن کار می‌کنند، زحمت می‌کشــن.« 
خیلی‌ها بوس‌مــان می‌کردند، می‌گفتند چقدر تمیز 
و خوشگل هستید. اینها خیلی خوشحالمان می‌کرد. 

هم رفتار بد می‌دیدیم و هم رفتار خوب.
محمد: این در همه کشورها هست که توهین و اذیت 
کننــد. بــه این فکــر نکن کــه چون مــا از قشــر دیگری 
هســتیم به مــا توهین می‌کنند. به لر و کــرد و ترک که 
ایرانی هســتند هم  گاهی بعضی ها توهین می‌کنند. 
نباید ناراحت شوی. به قول آقای رضا ثروتی، این درد 
و رنج‌ها را باید بگذاری پشتت و با اینها جلو بیایی. اینها 

تو را قوی می‌کنند. این‌ها تو را پخته‌تر می‌کنند.
شمیلا: مگر می‌شود ناراحت نشد؟

محمد: می‌فهمم. من خودم 9-10 سال کار کردم.
شمیلا: باورت می‌شــود توی مترو، دستفروشی من را 
کتک می‌زد و می‌گفت از تو افغانی خرید می‌کنند اما 
از مــن ایرانی خرید نمی‌کنند. همین فیلم را که بازی 
کردم زیــر عکس‌ها و فیلم‌های من کامنت گذاشــته 
بودنــد )با شــرم نــگاه می‌کند و می‌گوید ببخشــید که 
ایــن را می‌گویــم( که »غلط کردید، مــا این همه بچه 
ایرانی داریم چرا از شما بچه‌ افغانی‌های فلان و فلان 

استفاده می‌کنند«!
محمد: تــو می‌توانی کامنت‌های مثبت را هم ببینی. 

این همه از تو تعریف کردند.
شــمیلا: من مثبت‌هــا را هم می‌بینم امــا این که یک 
آقایــی زیــر همــه عکس‌ها و پســت‌های مــن فحش 
بنویسد که شــما غلط کردید آمدید به کشور ما، برای 
من ســخت اســت. اگرچه نزدیک 500-600 نفر هم 
با او درگیر می‌شدند و می‌گفتند »مگه نون بابای تو رو 
خورده«. نمی‌گویم همه بد حرف می‌زدند ولی خب 

آدم از همه اینها خیلی ناراحت می‌شود.
ëëشمیلا تو نگفتی سخت‌ترین سکانس‌‌ات کدام بود؟ 

شمیلا: هیچ کدام. چون این فیلم دقیقاً مثل زندگی 
خودم بود. با خودم فکر می‌کردم من همین کارها رو 

توی مترو می‌کنم.
ëëاین که موهایت را تراشیدند سخت نبود؟ 

شــمیلا: خیلی گریه کــردم چــون هم دوســتان و هم 
فامیل‌ها مسخره‌ام کردند.

محمد: اما خیلی بهت می‌اومد.
شمیلا: خیلی‌ها اذیت کردند. چون از من می‌ترسیدند 
جلــوی خودم چیزی نمی‌گفتند. پشــت ســرم حرف 
می‌زدنــد و بعــد من که وارد جمع می‌شــدم ســاکت 
می‌شدند. البته آقای مجیدی برایم کلاه گیس خریده 

بود اما فهمیده بودند.
ëë ًبعد که فیلم‌ات را دیدند یا وقتی که به ونیز رفتی حتما 

پشیمان شدند.

شــمیلا: اول مســخره می‌کردند بعد کــه رفتیم ونیز و 
برگشتیم، به روی خودشان نمی‌آوردند. به من چیزی 
نمی‌گفتند، نمی‌خواستند خودشان را خراب کنند که 
طرز فکرشان غلط بوده. می‌گفتند »اوه این‌رو نگاه کن، 

یه فیلم بازی کرده با همون هم رفته خارج«
ëë واکنش داوران و ســینماگران خارجی در ونیز چطور 

بود؟
شــمیلا: بعد از اختتامیه همه برای شام رفتیم هتل. 
آدم‌هایــی که در مراســم اختتامیه بودند، خانم کیت 
بلانشت همگی آمدند ســرمیز ما، گریه کرده بودند، 
می‌گفتند »واقعاً فیلم خوبی بود ما دوســت داشتیم 
به همه بچه‌ها جایزه بدیم. ولی قانون اجازه نمی‌داد 
و این جایزه واســه کل فیلمه«. آدم‌های خیلی خوبی 
بودنــد. خوشــحال بــودم کــه آقــای مجیــدی چنین 
فیلمــی راجع به بچه‌های کار ســاخته؛ این که بچه‌ها 
را می‌گیرند، کچل می‌کنند و بد رفتاری می‌کنند. توی 
فیلم بچه‌ها لاستیک‌ می‌دزدند و می‌فروشند. ببینید 
چقدر بد است، یک آدم به خاطر این‌که زندگی‌اش را 
بگذراند، مجبور به دزدی شود. توی مترو خیلی‌ها به 
ما فحــش می‌دادند و من همیــن را می‌گفتم که »ما 
الان اومدیــم اینجــا کار می‌کنیم، دســتمون تو جیب 
خودمونه. این خوبه یا این که بریــم دزدی. کاری هم 
نداره، تو مترو همه از خســتگی خوابند، بشــین کیف 
یکی رو بردار و بزن بیرون.« ولی خب ما کار می‌کردیم، 

نه دزدی.
روح‌الله: خیلــی از ایرانی‌های ونیز به من پیام دادند و 
الان با هم دوستیم. می‌گفتند اینجا ایرانی زیاد است، 
خیلی‌ها فیلمــت را دیده‌اند و بازتاب خوبی داشــته. 

شمیلا درسته؟
شــمیلا: چندین بار پســر و دخترها آمدنــد و به آقای 
عزتــی گفتند اینجا چــی کار می‌کنید؟ آقــای عزتی را 

می‌شناختند.
ëë روح‌الله تو از شب اختتامیه بگو. چطور خبر دار شدی 

جایزه گرفتی؟
روح‌الله: از آقــا امید )امید امیدپور دســتیار امیربنان( 
ممنونم. به من لینک داد که از طریق یوتیوب برنامه 
را ببینــم. یــک روز قبــل از مراســم آقــای مجیدی به 
من گفــت »تو جزو کاندیداها هســتی، حــالا یه فیلم 
کوتاهی بگیر بفرست شاید برنده شدی«. یک دفعه 
دیدم خانم کیت بلانشت گفت روح‌الله زمانی. گفتم 
»خدایا چه خبره«. همون لحظه از لایو بیرون آمدم و 
رفتم توی اینترنت ببینم اصلاً این جایزه‌ای که گرفتم 
چی هســت. بعــدش خیلی‌هــا زنگ زدنــد و تبریک 
گفتند. اصلاً ناراحت نبودم که به ونیز نرفتم چون به 
خدا ایمان داشتم. خدا که زیر پای بنده‌هایش را خالی 
نمی‌کند. حتماً حکمتی بوده که من نرفتم. فقط یک 
چیز توی ذوقم خورد، این که خود فیلم جایزه نگرفت 

از دل و دماغم در آمد.
ëë یعنی بیشــتر دوســت داشــتی فیلم جایزه بگیرد تا 

خودت؟
. این جایزه‌ هم برای فیلم اســت.  روح‌الله: آره واقعــاً
برای همین بچه‌هاســت. من اصلاً نمی‌گویم جایزه 
خودم، اگر مهدی نبود، اگر ابوالفضل و شمیلا نبودند 

بــه خدا من نمی‌توانســتم ایــن جایزه را بگیــرم. من 
مدیون اینها و کل عوامل فیلم هستم.

شــمیلا: واقعاً آقــا امید خیلی زحمت کشــیدند. من 
پاسپورت نداشتم اما کل کارهای رفت و برگشت من را 

آقای امیدپور انجام دادند. واقعاً دمش گرم.
ëëاین روزها به غیر از درس فعالیت دیگری هم دارید؟ 

ابوالفضــل: من فوتبال تمرین می‌کنــم. طرفدار تیم 
پرتغال و یوونتوس و رئال مادرید و پرسپولیسم. عاشق 
رونالــدوم. توپ مســی تــوی زمین خورد دســت یکی 
شکســت هیچ کاری نکرد اما رونالدو برای تماشاچی 
که دستش شکسته بود، هم خرج بیمارستانش را داد 
هم لباسش را امضا کرد هم لباس خودش را به او داد. 

رونالدو خیلی مرده.
روح‌الله: من می‌خواهم کشــتی را پیگیری کنم. چند 
سالی MMA می‌رفتم. طرف یک مشت زد، هنوز هم 
دماغم هی بد و بدتر می‌شود. بوکس هم رفتم. یو اف 
سی هم رفتم. اینها را یاد می‌گرفتیم و روی بچه‌های 

محله‌مان تمرین می‌کردیم )با شیطنت می‌خندد(
شــمیلا: کلاس‌هــای کیــک بوکــس مــی‌روم. عاشــق 
ورزشــم. ســاعت 12 که مدرســه تمام می‌شــود فوری 
مــی‌روم دستشــویی و لباســم را عوض می‌کنــم تا به 

کلاس برسم.
محمد: مــن هــم قبــل از »خورشــید« کلاس بوکس 
رفتــم.  هــم  کینگ‌بوکســینگ  مســابقه  می‌رفتــم. 
پینگ‌پنگ را هم خیلی دوســت داشــتم. یک بار هم 
در مســابقه پایگاه بســیج چیتگــر دوم شــدم. بعد از 
»خورشــید« بیشــتر تمرکــزم را روی مطالعــه و تئاتر 

گذاشتم.
ëëچه کتاب‌هایی می‌خوانی؟ 

محمــد: حــدود ســه هفتــه اســت روی زندگــی آقای 
بیضایــی مطالعه می‌کنم. نمایشــنامه آرش، شــب 
هــزار و یکم، مجلس قربانی ســنمار و چهار صندوق 
و افــرا را خوانــدم. خواندن کتــاب نمایــش در ایران و 
ابله داستایوفسکی را شروع کردم. بعدش قرار است 
نمایشنامه‌های محمود استاد محمد را بخوانم. بیشتر 
فیلم‌های کیشلوفسکی، تارکوفسکی و کریستوفر نولان 

و جوزپه تورناتوره را هم دیده‌ام.
روح‌الله: من تازه دو هفته اســت کتابخوانی را شــروع 
کردم. ســه کتــاب هم خوانــدم؛ ماهی ســیاه کوچولو، 
شــازده کوچولو و جاناتان مرغ دریایی. کتاب خواندن 
راهنمــا می‌خواهــد. از تنهــا چیــزی که بــدم می‌آمد 
کتــاب بود. ولی همین اســتاد کیارش بــرای اولین بار 
کتاب‌هایــی توصیه کرد که از خواندنش خوشــم آمد. 
همین »جاناتان مــرغ دریایی« کتاب خیلی کوچکی 
است اما به من یاد داد هر موفقیتی یک مسیری دارد. 
به خــدا ازش یاد گرفتم و امیدوار شــدم. به قول یکی 
از همین کتاب‌ها سؤال‌های خیلی بزرگ جواب‌های 
ســاده‌ای دارند و ســؤال‌های ســاده جواب‌های بزرگ. 
توی همین کتاب‌های کوچیک، حرف‌های بزرگی پیدا 

کردم.
شمیلا: من بیشتر از کتاب به ورزش علاقه‌مندم. قبلًا 
راگبــی هــم کار می‌کــردم. یــک بار ســال 95 یــا 96 در 
مسابقات کشوری گرگان شرکت کردم. خیلی دوست 

ابوالفضل شیرزادشمیلا شیرزاد

گپ و گفتی با استاد علی نصیریان


